
سخنآخــرين سخنآخــرین سخنآخــرین 
زهره  اشرفي

بع
منا

13
89

ت 
ش

به
دی

 ار
12

 ،2
47

39
رة 

شما
ت، 

لاعا
اط

ة 
نام

وز
. ر

1
.1

39
4 

ت
ش

به
دی

 ار
13

 ،2
40

3۵
9 

ي،
هر

مط
ي 

جتب
ت م

را
خاط

 .2 رفتار کودك خردسال لبخند رضایت 
و اشک شادماني را بر چهرة مادر نشانده 
بود. مرتضي، از وقتي به دنیا آمده بود، با 
بچه هاي دیگر فرق داشت و آن روز، شاید 
سه سال بیشتر  نداشت که رفتارش، مادر 

را آن گونه متحیر کرده بود.
سه  کودك  که  بود  دیده  مادر 
ساله اش کت او را از کنار اتاق برداشته 
است و به آرامي به اتاق دیگري مي برد. 
مادر کنجکاوانه به دنبال او تا آستان در 
رفت و با تعجب مشغول تماشاي کودك 

خردسالش شد.
مرتضي کت مادر را به دوش انداخته 
بود و در حالي که آستین ها و لبة کت روي 
زمین کشیده مي شد، رو به قبله، همان جا 
که مادر همیشه نماز مي خواند، ایستاده بود 

و با اداي حرکات مادر، نماز مي خواند.
قلب شادمان مادر گواهي می داد که 
فرزندش روزي مردي بزرگ خواهد شد 
... و مرتضي سال ها بعد، حتي وقتي استادي 
بزرگ بود، اهمیتي که به نماز و زیبایي 
عباداتش مي داد، همگان را خیره مي کرد. 
او استاد بزرگ، شهید مرتضي مطهري بود.

استاد شهید مرتضي مطهري اهمیت 
زیادي براي نماز قائل بود. ایشان هرگز 
با لباس خانه نماز نمي خواند؛ به خصوص 
زمان  رسیدن  فرا  هنگام  را.  صبح  نماز 
نماز، لباس پاکیزه و آراسته مي پوشید و با 
ظاهري زیبا و آراسته به نماز مي ایستاد. 
نماز را چنان به زیبایي مي خواند که ... یکي 

از نزدیکان ایشان چنین نقل مي کنند:
»در دانشکدة الهیات که استاد مطهري 
در آن تدریس مي کرد، نمازخانة کوچکي 
بود. روزي براي اقامة نماز به آنجا رفتم. 
استاد را دیدم که با وجود گرمي زیاد هوا، 
با عمامه و عبا در حال اقامة نماز بود. استاد 
نماز را آن قدر زیبا و با توجه قرائت مي کرد 

که مرا مجذوب نماز خود کرد. به جاي 
اینکه  به ایشان اقتدا کنم و نمازم را بخوانم، 
مشغول تماشاي نمازشان شدم تا هنگامي 
که سلام نماز را گفت و مشغول ذکر و 

تسبیحات شد.« 
سال ها بعد و در شبي که »گروه فرقان« 
استاد را در خیابان به شهادت رساند، فرزند 
ایشان این خاطرة زیباي به یادگارمانده از 

پدر بزرگوارش را نقل مي کند:
سه شنبه، یازدهم اردیبهشت ماه سال 
1358 بود. پدرم بعد از خواندن نماز، براي 
تنظیم و مرتب کردن کارهایش به کتابخانه 
رفت. من نیز که براي اقامة نماز، جانماز و 

مهر پیدا نکرده بودم، به کتابخانه رفتم 
تا یکي از جانمازهایي را بردارم که 

استفاده  آن ها  از  مهمان ها  غالباً 
مي کردند. 

و  آمد  کتابخانه  به  مادرم 
گفت: مجتبي در اتاق جا نماز 
هست، چرا از جانماز مهمان ها 

استفاده مي کني؟
توضیح  را  علتش  خواستم 
بدهم که پدرم گفت: مسئله ای 
اول  نماز  خواندن  مهم  نیست. 
وقت است که از هر چیزي با 

ارزش تر و مهم تر است.
بود  سخناني  آخرین  این 
که از پدرم شنیدم و پس از 
براي  پدرم  دوست  لحظاتي، 

همان  و  آمد  جلسه ای،  به  ایشان  بردن 
شب ایشان به شهادت رسید. 

شنیدم،  را  پدر  ترور  خبر  که  شبي 
همگي تا صبح بیدار بودیم. ساعت دو و 
از نیمه شب، زنگ ساعتي که  نیم بعد 
ایشان را مطابق معمول براي نماز شب 
بیدار مي کرد، به صدا درآمد، ولي ایشان 

ساعاتي قبل به شهادت رسیده بود! 
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